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Abstract 
"Qaryah" is the most frequent word belonging to the semantic field of "town/ village" 
in the Holy Qur'an. In recent decades, the discussions about semantic distinctions 
between "Qaryah" and other words belonging to the same semantic field such as 
"Madīnah" and "Balad" have drawn the attention of Qur'anic scholars widely. 
However, a review of lexicographical and exegetical sources indicates that there is 
not enough knowledge about (A) the construction-process of the Qur'anic word 
"Qaryah", (B) the semantic components of this word, and (C) the characteristics of 
this type of "town/village" in the context of revelation of the Holy Qur'an. Adopting 
the etymological approach, the present research is an attempt to trace the oldest 
history of the word "Qaryah" in proto-Afroasiatic, and study the semantic changes 
of this word towards the Qur'anic Arabic, and reexamine its semantic components in 
the Holy Qur'an. The present study shows that the Qur'anic word "Qaryah" is rooted 
in two different stems and constructed from a hybrid model. According to linguistic 
data and Qur'anic usages of the word, "Qaryah" was referring to the towns/villages 
which were playing the role of campgrounds for travelers at the time of revelation 
due to their locations in the middle of routes. Moreover, this research provides a new 

explanation for the reasons of calling Mecca 'Umm al-Qurā in the Holy Qur'an. 
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  31ياپيپ، 1شمارة ، 16ال ، س»مطالعات قرآن و حديث«دوفصلنامه علمي 
  60- 31صص، 1401پاييز و زمستان 

  علمي ـ پژوهشيمقاله 
  
  

 هاي معنايي قريه در قرآن كريمبازشناسي مؤلفه

  شناسي واژهبا تكيه بر ريشه
 

 16/12/4001تاريخ پذيرش:      21/50/4001تاريخ دريافت:             احمد پاكتچي

  است. بوده گانروز نزد نويسند 21مقاله براي اصلاح به مدت              **رزاديمحمدحسن ش
  ***رزاديش نيمحمدحس

  چكيده
هاي اخير، قريه پرُكاربردترين واژه متعلّق به حوزه معنايي شهر و آبادي در قرآن كريم است كه در دهه

المعنا چون مدينه و بلد، بيش از پيش مورد توجه هاي قريببحث درباره تمايزهاي معنايي آن با واژه
اين حال، مرور بر منابع لغوي و تفسيري گوياي آن است كه هنوز هم پژوهان قرار گرفته است. با قرآن

هاي اين نوع از آبادي در بافت هاي معنايي قريه و ويژگيآگاهي چنداني از فرآيند ساخت و مؤلفه
نزول وجود ندارد. براي جبران اين خلأ مطالعاتي، در پژوهش حاضر كوشش شده است با رويكرد 

هاي نيا پيجويي شود، سير تحولات معنايي اين واژه تا عربي قريه در زبانشناسي، سابقه واژه ريشه
هاي معنايي آن در قرآن كريم بازشناخته شود. مطالعه حاضر نشان قرآني به بحث گذاشته شود و مؤلفه

دهد كه واژه قريه ريشه در دو ستاك متفاوت دارد و بر اساس يك الگوي تركيبي ساخته شده است. مي
شود كه قريه در عصر نزول بر شناختي و نيز كاربردهاي قرآنيِ واژه چنين استنباط ميهاي زباناز داده

هاي شده است كه به دليل واقع شدن در ميانه راهپذيري اطلاق ميهاي مهمانشهرها و آبادي
وردهاي كردند. از دستاراهي را براي استراحت و تجهيز مسافران ايفا ميمواصلاتي، نقش منزلگاه بين

   .بر شهر مكه است» أمّ القري«جانبي اين پژوهش، ارائه تحليلي نو از علّت اطلاق 
  واژگان كليدي

    .يسام يشناسزبان ،يخيتار يشناسمكه، حج، زبان ،يشهر، منزلگاه، امّ القر
                                                 

 رانيتهران، ا ،يو مطالعات فرهنگ يپژوهشگاه علوم انسان ،يپژوهشكده مطالعات قرآن اريدانش.   apakatchi@gmail.com  
 ول)ئمس سندهي. (نوراني(ع)، تهران، ادانشگاه امام صادق ث،يعلوم قرآن و حد يدكترا      m.shirzad861@gmail.com  
 رانيدانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ا ث،يعلوم قرآن و حد يدكترا.                           m.shirzad862@gmail.com  

  اين مقاله مستخرج از رساله دكتري است.
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  طرح مسئله
تفسيري، بار) در قرآن كريم است كه گرچه در فضاي  57هاي پُركاربرد (از جمله واژه» قرَيه«

به » شهر«و » ده«كمتر با چندمعنايي مواجه بوده و در فضاي ترجمه نيز غالباً با برابرنهادهاي 
كم از دو )، اما دست1152-1151، صص3ش، ج1377فارسي معنا شده است (نكـ: ياحقي، 

جهت موضوع مناقشات لغوي قرار گرفته است: نخست آنكه درباره كيفيت ساخت اين واژه از 
توجيهات مختلف و گاه متضادي ارائه شده، و ديگر آنكه درباره نسبت آن با » ريق«ماده 
ويژه مدَينه ـ اظهار نظرهاي گوناگوني صورت پذيرفته است (نكـ: المعنا ـ بههاي قريبواژه

در آيات » أمّ القری«). افزون بر اينها، عالمان تفسير نيز درگير بحث از معناي 1دنباله مقاله، بخش 
اند (نكـ: همين شده و درباره اطلاق آن بر مكه وجوه مختلفي ذكر كرده 7:و شوري 92:مانعا

هاي متمادي، مناقشات گرفته در سدههاي صورترغم كوشش). با اين حال به1-4مقاله، بخش 
بخشي دريافت نكرده لغوي و تفسيريِ يادشده هنوز به پايان نرسيده و پاسخ جامع و اطمينان

 است.

زبان، فهم واژه قريه در مقايسه با مدينه و بلد خاطرنشان ساخت در فضاي فارسيبايد 
واژگي ـ به زبان قدري دشوارتر نيز شده است؛ چرا كه وارد شدن اين واژه ـ در قالب وام

زبانِ هاي متقدم هجري، سبب احساس وضوح كاذب براي مخاطبان فارسيفارسي در سده
  ر در ژرفاي معناي آن شده است.قرآن شده و مانع از كاوش بيشت

هاي تاريخيِ با عنايت به آنچه گذشت، مسئله اصلي در پژوهش حاضر اين است كه ريشه
هاي نيا شناسايي شود، سير تحولات معناييِ آن تا عربي قرآني به مطالعه واژه قريه در زبان
شده است ـ اين واژه ـ آنگونه كه در عصر نزول درك مي 1هاي معناييِگذاشته شود، مؤلفه

شناختي به وجه ناميده شدن مكه به أمّ استخراج گردد و با كمك شواهد تاريخي، پاسخي زبان
  القري داده شود.

 3شناسي تاريخيبه سبك معمول در زبان 2شناسيرويكرد حاكم بر اين پژوهش، ريشه
ها را در قالب يك ترين معناي واژهترين و اصيليماست و آن رويكردي است كه پيجويي قد

 Bussmann, 2006, p. 385; Campbellهاي خويشاوند بر عهده دارد (مطالعه تطبيقي با زبان

& Mixco, 2007, pp. 56-57 همچنين آيات قرآني كه دربردارنده واژه قريه هستند، با تكيه .(

                                                 
1 Semantic Components 
2 Etymology 
3 Historical Linguistics 
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رند تا بهتر بتوان به شناخت جامع از ماهيت اين گيشناختي مورد تحليل قرار ميبر نتايج ريشه
  نوع آبادي در بافت نزول دست يافت.

  
  و كيفيت ساخت آن از منظر لغويان مسلمان» قريه«. معناي 1

بر » قريه«دهد كه هرچند مناقشه و ابهام خاصي درباره دلالت مرور بر منابع لغت نشان مي
هاي راه» ريق«فيت ساخت اين واژه از ماده وجود ندارد، اما درباره كي» آبادي«و » شهر«

گوناگوني در پيش گرفته شده است كه از حيث وسعتِ بازتاب در منابع لغت، به ترتيب 
  عبارتند از:
» قريه«ـ كه » ريق«بسياري از عالمان لغت ضمن بازگو كردن مشتقّات متنوّع ماده  الف)

نده كرده و درباره نحوه ساخت واژه قريه يكي از آنهاست ـ تنها به ذكر معاني هر كدامشان بس
از جمله معاني » وجو كردنجست«و » پذيرايي كردن«، »جمع كردن«اند. سكوت اختيار كرده

(آب را در حوض جمع كردم)، » قرََیتُ الماءَ فى الحوَضِ «است كه به ترتيب در عباراتي چون » ريق«
یفَ « وجو پرداختم) به (در شهرها به جست» رَیتُ البِلادَ قَ «(از مهمان پذيرايي كردم) و » قرََیتُ الضَّ

گونه خورد. در كنار اين كاربردها، واژه قريه نيز به ثبت آمده و بدون ارائه هيچچشم مي
ق، 1414توضيح، از دلالت آن بر معناي شهر و آبادي سخن رفته است (مثلاً صاحب بن عباد، 

  ).179-178، 175، صص15ق، ج1414؛ ابن منظور، 7، ص6ج
، »جمع كردن«با » شهر/ آبادي«در تحليلي از اين عملكرد بايد گفت، فاصله معنايي ميان 

، در بادي امر تا آن اندازه بسيار است كه اغلب »وجو كردنجست«و » پذيرايي كردن«
اند در باب كيفيت اشتقاق واژه قريه اظهار نظر نكنند و آن را همانند شناسان ترجيح دادهلغت

جامد در نظر بگيرند. چه بسا همين امر موجب شد كه برخي به اين سو گرايش يابند  يك واژه
(خليل بن احمد،  1اي است كه از زبان يمني به عربي شمالي راه يافته استواژهكه قريه وام

                                                 
هاي مختلفي كه در عصر هاي سامي اثبات شده است، گويشچندين دهه است كه بر اساس مطالعات زبان 1

هاي رايج در منطقه يمن برخوردار ظهور اسلام در مناطق حجاز و نجد رواج داشتند، از تفاوتي بارز با گويش
گرفتند، هر تان مورد استفاده قرار ميجزيره عربسها در شبهشناسان بر اساس اينكه هر دوي اين زبانبودند. سامي

اند. مردمان يمن در عصر فتوح و دو را عربي نام نهاده و آنها را بر اساس شمالي و جنوبي بودن، تقسيم كرده
پس از پذيرش اسلام، زبان مادري خود را وانهادند و همچون مصريان و بربران، به عربيِ شمالي تغيير زبان 

الف،  -ش1392؛ پاكتچي، 32-31، 28م، صص1977؛ بروكلمان، O'leary, 1923, pp. 16-17, 21-22دادند (
ها پيش، برخي از عالمان مسلمان نيز بر متفاوت بودنِ زبان قديم يمن با ). شايان ذكر است از سده30-29صص
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واژگيِ قريه به خوبي ). اعتقاد به وام2461، ص6ق، ج1407؛ جوهري، 203، ص5ق، ج1408
را توجيه » ريق«ابطه معنايي ميان اين واژه با ديگر مشتقّات ماده توانست عدم وجود رمي

  نمايد.
خاورشناسان نيز عمدتاً بر اين باورند كه بايد منشأ ساخت قريه را در جايي بيرون از 

هاي جنوبي مرزهاي حجاز بازجست؛ با اين تفاوت كه معتقدند عرب اين واژه را نه از زبان
 .Zimmern, 1917, p) ـ وام گرفته است (ÿØûø )qoritāܐـ واژه  عربستان، كه از زبان سرياني

9; Jeffery, 1938, p. 236 ،114م، ص1969؛ نيز يعقوب الثالث.(  
شناسي است كه ق) نخستين لغت395دهد، ابن فارس (د. وجوها نشان ميجست ب)

ترين كوشيد تحليلي از كيفيت ساخت واژه قريه درون زبان عربي به دست دهد. او اصلي
دانسته و معتقد است وجه تسميه روستا يا » جمع شدن«يا » جمع كردن«را » ريق«معناي 

، 5ق، ج1399ها بازگرداند (ابن فارس، اني در اين محيطآبادي به قريه را بايد به تجمّع انس
آشنا چون راغب هاي بعد نيز مورد قبول برخي از لغويان نام). اين تحليل لغوي در نسل78ص

ق، 1407؛ نيز نكـ: ابن جوزي، 669ق، ص1412اصفهاني قرار گرفته (راغب اصفهاني، 
نگريسته شده است (مثلاً ابوحيان ) و توسط برخي از عالمان تفسير به ديده اعتبار 499ص

  ).351، ص1ق، ج1420اندلسي، 
به معناي » ريق«و » قريه«گروهي ديگر از لغويان ضمن آنكه ارتباط معنايي ميان  ج)

را به جمع شدن آب ـ نه جمع شدن » آبادي«اند، علّت اطلاق قريه بر را پذيرفته» جمع شدن«
  ).339، ص1ش، ج1375طريحي،  اند (مثلاًها بازگرداندهمردم ـ در آبادي

جمع «رغم محوريتّ دادن به مؤلفه معنايي شناس معاصر ـ نيز بهمصطفوي ـ لغت د)
را به آن افزوده و به اين ترتيب، قريه را » يافتگينظم و سازمان«، مؤلفه »ريق«در ماده » كردن

سته است (مصطفوي، دان» ها در يك مكانيافته از انساناجتماع منظّم و سازمان«به معناي 
  ).254-253، صص9ش، ج1368

هاي متقدم و ميانه كمتر خود را درگير از كيفيت ساخت واژه قريه كه بگذريم، عالمانِ سده
المعنا چون هاي قريبهاي قريه در بافت نزول و تمايزهاي معنايي آن با واژهبحث از ويژگي

با طرح اين مدعا كه قريه و مدينه و اند. برخي از ايشان چون شيخ طوسي مدينه و بلد كرده
بلده نظائر يكديگرند، تمايز معنايي ميان آنها را ناديده گرفته و هر كدام را با ديگري معنا 

                                                                                                                            
ردمان حمير و زبان م«ق) در اين باره گفته است: 154شمال عربستان تأكيد كرده بودند؛ مثلاً ابوعمرو بن علاء (د 
 ).11، ص1ق، ج1394(نكـ: ابن سلام جمحي، » اقصي نقاط يمن، زبان ما نيست و عربي آنان عربي ما نيست
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، 5، ج245، ص1ش، ج1372؛ نيز طبرسي، 180، ص6، ج262، ص1تا، جاند (طوسي، بيكرده
اربرد هر كدام از اين توان از مفسرّاني ياد كرد كه ك). در تكميل همين نظرگاه مي392ص
اند (مثلاً نكـ: ابن جاي ديگري را جايز شمرده و نوعي تفننّ در كلام به حساب آوردهها بهواژه

  ).212، ص22ق، ج1420عاشور، 
اند در برابر بايد به طيفي از مفسرّان معاصر در دو ـ سه دهه اخير اشاره كرد كه كوشيده

ر قبال نظايرش برشمارند. مطابق با آن تحليل كه بيش هاي معناييِ قريه را دبه نحوي مشخصّه
كننده در اطلاق از همه مورد قبولِ اينان قرار گرفته، كفر يا ايمانِ ساكنانِ يك شهر نقشي تعيين

بر آن شهر دارد؛ با اين توضيح كه قرآن كريم يك اجتماع انساني را كه خالي » مدينه«يا » قريه«
ند، حال آنكه حضور افراد باايمان در جامعه موجبِ ارتقاي آن خوامي» قريه«از مؤمنان باشد 

-Rabbat, 2001, pp. 338گرداند (مي» مدينه«ي اطلاق شود و آن را شايستهاجتماع انساني مي

  ).5-4، صص6ش، ج1371؛ براي نقد اين ديدگاه، نكـ: قرشي، 339
گاه متضادي درباره  شود كه عالمان مسلمان آراي گوناگون واز آنچه گذشت، معلوم مي

شود از طريق اند. در ادامه كوشش مينحوه ساخت واژه قريه و ارزش معنايي آن ابراز كرده
هاي هاي لغويان مورد سنجش قرار گيرد و مؤلفهشناسي اين واژه، صحتّ و دقّت ديدگاهريشه

  شده است ـ كاويده شود.معنايي اين واژه ـ آنچنان كه در بافت نزول درك مي
  

  . مسيرهاي ساخت ثنايي واژه قريه2
شود و هاي سامي ديده ميهايي است كه همزادهاي آن در اغلب زيرشاخهاز جمله واژه» قريه«

 קִרְיָהقرار دارد. اين همزادها عبارتند از:  1»دهكده«و » شهرك«، »شهر«معنايش در نَوسَان بين 
)qiryāh) در زبان عبري (Gesenius, 1939, p. 900 ،(qrt ) در زبان فنيقيKrahmalkov, 

2000, p. 433 ،(qrt ) در زبان اوگاريتيDel Olmo Lete & Sanmartín, 2003, p. 712 ،(
qryh هاي پالميري و آرامي رسمي (در زبانHoftijzer, 1995, pp. 1033-1034 ،(קִרְיָא 

)qiryā ( קִרְיָה) وqiryāh) در زبان آرامي ترگوم (Jastrow, 1903, vol. 2, pp. 1419, 1420 ،(
و  Brun, 1895, p. 612; Costaz, 2002, p. 330 ،(qar) در زبان سرياني (ÿØûø )qoritāܐ
qiriata ) در زبان منداييDrower & Macuch, 1963, pp. 402, 412 ،(qry  در زبان سبايي

)Beeston, 1982, p. 107; Biella, 1982, p. 467 و ،(qarya ) در زبان سقطريLeslau, 1938, 

p. 385; Nakano, 1986, p. 53.(  

                                                 
1 city, town, village 
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/، qهاي عربي /در پيجويي از ريشه آفروآسيايي قريه بايد دانست نظير متعارف براي واج
/r/ و /y/ به ترتيب /ḳ/ ،/r/ و /y) است /Orel & Stolbova, 1995, pp. XVIII-XX و بر ،(

پايانِ اين ريشه، تنها يك / در yرود واج /سازيِ آفروآسيايي انتظار مياساس اصول واژه
لفظي باشد و تغيير خاصي در معنا ايجاد نكند؛ به اين معنا كه اضافه شدنِ اين واج  1گسترش

دارد و آن تبديل صورت ثنايي به ثلاثي در گذار از زبان نيا به سامي است.  2تنها كاركرد صرفي
ن آفروآسيايي پي جست. با عنايت / در زباḲRبر اين پايه بايد پيشينه واژه قريه را در بن ثنايي /

در زبان نيا، با كنار نهادن معاني نامرتبط، تنها دو معناي » ريق«يابي ماده به اين نكته، در ريشه
 اصلي درخور توجه است: يكي ماندن، و ديگري فراخواندن.

  
  به معناي ماندن» رق«. بن ثنايي 2-1

هاي زبانيِ سامي، چادي هاي بازمانده از شاخهدهاند با استناد به دااورل و استولبوا موفّق شده
و  ḳer*هاي غربي، چادي مركزي، چادي شرقي، كوشي سُفلاي شرقي، اوموتي و ريفت، واژه

*ḳor  و دومي »اقامتگاه«و » منزلگاه«را در زبان آفروآسيايي بازسازي نمايند كه اولي به معناي ،
 :Orel & Stolbova, 1995, pp. 341, 345-346; also Seeاست (» كاشانه«و » خانه«به معناي 

Ehret, 1995, p. 237.(  
توان سابقه در همين رابطه، بومهارد ديدگاهي را مطرح كرده است كه مبتني بر آن مي

تر نيز بُرد و شواهد كاربردش را در زبان نوستراتيك سراغ ها را يك مرحله پيشكاربرد اين واژه
هاي زبانيِ آفروآسيايي، دراويدي و ه بر شواهدي از خانوادهگرفت. او توانسته است با تكي

، »توقفّ كردن«، »ماندن«با معناي فعلي  k’war*اي ثنايي را بازسازي كند كه هندواروپايي، واژه
است. واژه آفروآسيايي كه او معرفي » استراحت كردن«و » آسودن«و سپس » اقامت كردن«

» قرَ«كه معادل متعارف آن در سامي و عربي  3استبا معاني يادشده  k’war*كرده، همين 
  ).Bomhard, 2015, vol. 3, pp. 616-617شود (دانسته مي

در  4هاي سامي و در پي تكرار/ است كه در انتقال به مجموعه زبانḲRهمين بن ثناييِ /
رآني در زبان عربي را به وجود آورده كه كاربردش در آيات ق» ررق«همخوان دوم، ماده ثلاثي 

 قرََّ بالمكانِ «اند، ). همانطور كه عالمان لغت گفته542ق، ص1364بسيار است (نكـ: عبدالباقي، 

                                                 
1 extension 
2 morphological function 

  در نظام بازسازي اورل و استولبوا. ḳar*معادل  3
4 gemination 



  37                                            شناسي واژه/پاكتچي و شيرزادهاي معنايي قريه در قرآن كريم با تكيه بر ريشهبازشناسي مؤلفه

ه«هاي مزيد ، صورت»در آنجا آرام و قرار گرفت«به معناي » قرَاراً  رَه«و » أقرََّ او را «به معناي » قرََّ
ساكن و ثابت شد/ آرام و «مطاوعي به معناي » تقَارَّ «و » اس̑تَقَرَّ «هاي ، و صورت»آرام و ساكن كرد

- 84، صص5ق، ج1414؛ ابن منظور، 662ق، ص1412است (راغب اصفهاني، » قرار گرفت
شود كه اهل حَضرَ است و همچون اعراب باديه به دنبال نيز بر كسي اطلاق مي» قرَارِيّ). «85

  ).90، ص5ق، ج1414گردد (ابن منظور، آب و چراگاه نمي
نيز » ررق«جز هاي ديگري بهتوان در قالب ماده/ را ميḲRوآسيايي /هاي بن آفربازمانده

ر) در زبان عربي ياد رق(مأخوذ از ماده رباعي ق» قرَقرَ/ قرَقرَة«بازجست. براي مثال بايد از واژه 
است (ابن » زمين نرم، هموار و سست«در ريشه ثنايي و به معناي  1كرد كه حاصل تكرار كامل

). اين واژه همزادهايي در ديگر 461ق، ص1426؛ فيروزآبادي، 91، ص5ق، ج1414منظور، 
) و Zammit, 2002, p. 337؛ 692، ص2ش، ج1357هاي سامي دارد (نكـ: مشكور، زبان

اي است (براي نمونه» آرام گرفتن«دلالتش بر معناي يادشده احتمالاً حاصل مبالغه در معناي 
را نمونه » روق«توان ماده ). همچنين مي105، صش1399مشابه از اين ساخت، نكـ: پاكتچي، 

، و در »حلم«و سپس » آرامش«، »سكون«دلالت بر » وَقار«آورد كه در كاربردهايي چون 
آرام و «دارد كه ارتباطشان با معناي » سنگيني و گرانباري«دلالت بر » وَقر«كاربردهايي چون 

در » روق«نيز براي همزادهاي  ؛880ق، ص1412روشن است (راغب اصفهاني، » قرار گرفتن
 .Zammit, 2002, p؛ 990- 989، صص2ش، ج1357هاي خويشاوند عربي، نكـ: مشكور، زبان

439.( 

به معناي شهر و آبادي ياد كرد كه » قريه«گفته بايد از واژه سرانجام در عرض موارد پيش
ماندن و ساكن «معناي / به ḲRشناسان، برساخته از بن آفروآسيايي /به اعتقاد برخي از زبان

). See: Orel & Stolbova, 1995, p. 341; Bomhard, 2015, vol. 3, p. 616است (» شدن
گردد كه شهرها و به اين نكته بازمي» ماندن/ ساكن شدن«از » شهر/ آبادي«ساخت معناي 

  روند.ها به شمار ميها تبلور يكجانشيني و محلّ سكونت انسانآبادي
 

  به معناي صدا زدن و فراخواندن» رق«. بن ثنايي 2-2
 *arḳهاي ثنايي در زبان آفروآسيايي كه نقشي مهم در ساخت واژه قريه ايفا كرده، از ديگر واژه

هاي زبانيِ هاي بازمانده از شاخهاست كه با استناد به داده» فراخواندن«و » صدا زدن«به معناي 
). بر Orel & Stolbova, 1995, p. 338سامي، بربري و چادي غربي بازسازي شده است (

توان يك مرحله به عقب برُد؛ اساس مطالعات نوستراتيك، سابقه اين واژه كهن را نيز مي
                                                 

1 reduplication 
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هاي زبانيِ آفروآسيايي، اند با تكيه بر شواهدي از خانوادهدالگاپولسكي و بومهارد توانسته
يا  ḳeri*ي ثنايي را بازسازي كنند كه اكارتوِلي، اورالي، آلتايي، دراويدي و هندواروپايي، واژه

*k’ar  است (» فراخواندن«و » صدا زدن«با معناي فعليDolgopolsky, 2008, pp. 1097-

1098; Bomhard, 2015, vol. 2, pp. 541-542.(  
/ (صدا زدن/ فراخواندن) ḲRدهد، بن آفروآسيايي /هاي سامي نشان مينامهنگاهي به واژه
هاي متعدد ثلاثي با معاني مختلف شده ه زبانيِ سامي آبستن ساخت مادهدر انتقال به خانواد

  است. از آن جمله است:
  

  ساخت معناي خواندن و قرائت كردن .2-2-1
/ است، دلالت بر ḲRدر زبان عربي كه حاصل افزوده شدن همزه به بن ثنايي /» رأق«ماده ثلاثي 

) و 130-128، صص1ق، ج1414، دارد (ابن منظور» قرائت كردن«و » خواندن«معناي 
) در زبان qārā( קָרָאهاي سامي سراغ داد؛ مثلاً توان در اغلب زيرشاخههمزادهاي آن را مي

 .Krahmalkov, 2000, pدر زبان فنيقي Gesenius, 1939, pp. 894-896 ،(QRˀ )عبري (

,vol. 2, pp. 1417 Jastrow, 1903-) در زبان آرامي ترگوم (rāeq( קְרָא) و qārā( קָרָא)، 431

در زبان مندايي  QRA)، و Costaz, 2002, p. 328) در زبان سرياني (rāeq( ûøܐ)، 1418
)Drower & Macuch, 1963, p. 414 نيز ريشه در همين ماده ثلاثي دارد (» قرآن«). واژهSee: 

Jeffery, 1938, pp. 233-234.(  
  
  و از ميهمان پذيرايي كردنساخت معناي كسي را به ميهماني فراخواندن . 2-2-2

/ ḲR/ به بن ثنايي /yدر زبان عربي كه حاصل افزوده شدن /» ريق«يكي از معاني ماده ثلاثي 
شده از است. از جمله كاربردهاي ثبت» داري كردنميهمان«و » به ميهماني دعوت كردن«است، 

با مصدرهاي قرِيً و قَراءً ـ به  ـ» قرََیتُ الضّیفَ «هاي عربي عبارت است از: نامهاين ماده در واژه
هر سه به » أقرَي«و » اقترََي«، »استَقرَي«هاي مزيد ، صورت»از ميهمان ميزباني كردم«معناي 
ی الضّیفَ «، »ميهمان خواستن«و » ميهمان جستن«معناي  ، »از ميهمان پذيرايي كرد«به معناي » اقترََ

، »قرَيِّ«هاي ، و واژه»شودان در آن پذيرايي ميظرفي كه ميهم«(جمع: مَقارِي) به معناي » مِقرَي«
یف«از همين سنخ است تعبير ». پذيربسيار مهمان«به معناي » مِقراء«و » مِقرَي« در زبان » قرَْیُ الضَّ

؛ صاحب 208-206، صص9م، ج2001است (ازهري، » داري كردنميهمان«عربي كه به معناي 
  ).180- 179، صص15ق، ج1414؛ ابن منظور، 7، ص6ق، ج1414بن عباد، 
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هاي خويشاوند، نخست بايد از واژه در زبان» ريق«در يادكرد از همزادهاي ماده عربي 
qerū  است. » دعوت كردن و فراخواندن افراد به ميهماني«در زبان اكدي ياد كرد كه به معناي

، »ميهماني«عناي در همين زبان اشاره كرد كه در كاربرد اسمي بر م qerītuهمچنين بايد به واژه 
» پذيرايي كردن«و » داري كردنميهمان«، و در كاربرد فعلي بر معناي »بزم«و » جشن«، »ضيافت«

  ).Gelb, 1998, vol. 13, pp. 240, 242; Black, 2000, p. 288دلالت دارد (
كه  QRYها را خاطرنشان كرد: (الف) ماده در سخن از زيرشاخه اوگاريتي بايد اين واژه

كه  QRˀداري] است؛ (ب) ماده لازمه ميهمان» [= تقديم داشتن«و » پيشكش كردن«اي به معن
كه به معناي  qratكند؛ و (ج) واژه را افاده مي» دعوت كردن به ميهماني«و » فراخواندن«معناي 

 ,Del Olmo Lete & Sanmartín, 2003است (» بزم«و » جشن«و سپس » ضيافت«، »ميهماني«

pp. 708, 714.( 

) در زبان rīeq( קְרִי) و rāeq( קְרָא)، qārā( קָרָאهاي ر يادكرد از زيرشاخه آرامي، واژهد
و » صدا زدن«) در زبان سرياني هم بر مطلق معناي ûø )rāeqܐآرامي ترگوم و واژه 

دلالت » دعوت كردن ميهمان«و » فراخواندن به ميهماني«و هم بر معناي مضيّقِ » فراخواندن«
 ;Jastrow, 1903, vol. 2, pp. 1417-1418; Payne Smith, 1903, vol. 2, p. 516كنند (مي

Costaz, 2002, p. 328توان از ريشه هزوارشِ ). نيز ميQRYTWN  ِياد كرد كه معادلxwān- 
است (مشكور، » فراخواندن و دعوت كردن«خواندن) در زبان فارسي ميانه به معناي  >(

  ).136ش، ص1346
در  QRˀهاي شمالي به جنوبي سامي بايد به ماده انتقال بحث از زيرشاخهسرانجام در 

 ቀረየ)، و واژه Biella, 1982, p. 465» (فراخواندن«و » دعوت كردن«زبان سبايي به معناي 
)qaraya اشاره كرد » پذيرايي كردن از ميهمان«و » داري كردنميهمان«) در زبان گعزي به معناي
)Leslau, 1991, p. 445(.  

خواندن/ صدا «از » فراخواندن به ميهماني«در پيجويي شواهدي كه مؤيدّ ساخت معناي 
هاي معنايي مشابه در خودِ زبان عربي سود جست. براي مثال، ماده توان از انتقالباشد، مي» زدن

ذْ ﴿كه به كرّات در قرآن كريم نيز به كار رفته است، در آيات متعدد قرآني همچون » ودع«
ِٕ
ا

سُولُ یدَْعُوكمُْ في عِدُونَ وَ لا تلَوُْونَ ̊لىَتصُْ  دٍ وَ الرَّ َ˨ » صدا زدن«) براي افاده معناي 153:(آل عمران ﴾... أُخْراكمُْ  أَ
اي ديگر از آيات قرآني همچون به كار رفته است؛ حال آنكه اين ماده در پاره» فراخواندن«و 
لوُا ﴿ ُ˭ ̽نَ امَ̲ٓوُا لا تدَْ َّ߳ َا ا لىԹ أَآُّ

ِٕ
لاَّ أَنْ یؤُْذَنَ لكمَُْ ا

ِٕ
ذا طَعِمْتمُْ  بیُُوتَ النَّبيِِّ ا

ِٕ
لوُا فاَ ُ˭ ذا دُعیتمُْ فاَدْ ِٕ

Էهُ وَ لكِنْ ا
ِٕ
طَعامٍ ̎يرََْ Էظِر̽نَ ا

وا   را به خود گرفته است.» دعوت و فراخواندن به ميهماني«) معناي 53:(احزاب ﴾... فاَنْ˖شرَُِ
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توان در واژه فارسي هي از همين انتقال معنايي را ميدر بيرون از فضاي عربي، نمونه مشاب
است، براي افاده معناي » صدا زدن«بازجست. اين واژه افزون بر آنكه به معناي » خواندن«
، 1ش، ج1363شود (معين، نيز به كار برده مي» كسي را به ميهماني خواستن«و » دعوت كردن«

 uocāreمچنين بايد به واژه لاتين ). ه2857، ص4ش، ج1382؛ انوري و ديگران، 1450ص
به ميهماني دعوت «، معناي »فراخواندن«و » صدا زدن«اشاره كرد كه ضمن دلالت بر معناي 

  ).Glare, 1968, p. 2096كند (را افاده مي» كردن
  

  هاي ثناييهاي معنايي قريه با تكيه بر ريشه. مؤلفه2-3
اي ثناييِ دخيل در ساخت واژه قريه شناخته هشناختي، ريشهاكنون كه بر اساس مطالعات ريشه

ها براي ساخت واژه بود. با توجه به مباحثِ توان به دنبال وجه استفاده از اين ريشهشدند، مي
مسيري، كه بر توان چنين استنتاج كرد كه ساختِ قريه نه بر اساس يك انطباقِ تكگفته ميپيش

هاي قريه دو مؤلفه در ميان ويژگي توضيح كه اساس يك مدل تركيبي انجام گرفته است؛ با اين
كننده باشد؛ يكي كاركرد اقامتگاهي و سكونتگاهي آن، و ديگري كاركرد تواند تعيينمي

هاي يادشده براي قريه، كاملاً برآمده از دو پذيري آن. اين در حالي است كه ويژگيمهمان
هايي كه در اثر فرآيند تاريخيِ مستقل هستند و ريشه در دو بن ثنايي مختلف دارند؛ بن 1مسير

  اند.، با يكديگر تركيب شده و در ساخت قريه ايفاي نقش كرده2تلفيق معنايي
و » ماندن«/ به معناي ḲRدر خصوص مؤلفه نخستِ قريه كه ريشه در بن آفروآسيايي /

كرد سكونتگاهي قريه دو جنبه دارد: جنبه نخست، كاركرد دارد، بايد گفت كار» اقامت كردن«
كنند؛ و جنبه دوم، كاركرد اقامتگاهي قريه براي افرادي است كه به طور دائم در آن زندگي مي

اقامتگاهي قريه براي مسافراني است كه از آن عبور، و شب يا ساعتي از روز را در آن 
/ به معناي ḲRريه كه ريشه در بن آفروآسيايي /كنند. جنبه اخير با مؤلفه دوم قاستراحت مي

دارد، در ارتباط است و زاويه ديگري از ماهيت قريه » داري كردنمهمان«و سپس » فراخواندن«
  سازد.را روشن مي

در فرهنگ سامي، بر گونه » قريه«توان چنين نتيجه گرفت كه با عنايت به آنچه گذشت مي
شده است كه علاوه بر ايفاي نقش اقامتگاهي براي ها اطلاق ميخاصي از شهرها و آبادي

داري و پذيرايي از مسافران و ساكنانِ اصلي خود، كاركرد بارز ديگري داشته و آن مهمان
هاي مواصلاتي واقع هايي كه در ميانه راهرهگذران بوده است. به اين ترتيب، شهرها و آبادي

                                                 
1 stratum 
2 semantic blending 
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ناميده » قريه«اند، كردهاهي را ايفا ميرهاي بينشده و براي رهگذران، نقش منزلگاهمي
اند. به مرور زمان، سابقه تاريخيِ ساخت اين واژه به دست فراموشي سپرده شده، واژه شدهمي

ها اطلاق گرديده است. از همين قريه دچار توسعه معنايي شده و بر مطلقِ شهرها و آبادي
اين واژه در اختيار نداشته، يا در روست كه اغلب عالمان لغت اطلاع چنداني از كيفيت ساخت 

اند. در واقع، آنچه موجب توسعه اي يمني پنداشتهواژهاين باره سكوت كرده و يا آن را وام
ي صرِف بر مسير و تكيه» داري كردنمهمان«معنايي در قريه شده، ناديده گرفتن مسير معنايي 

اين حال، مداقّه بر كاربردهاي واژه  در دوره عربي مدَرَسي بوده است. با» اقامت كردن«معنايي 
كم تا آستانه دهد كه تلفيقِ يادشده در فرآيند ساختِ اين واژه دستقريه در قرآن كريم نشان مي

هايي كه نقش زبانان آن را بر خصوص آباديظهور اسلام از خاطر نرفته است و عرب
  كـ: دنباله مقاله).اند (براي شواهد قرآني، نكردهاند، اطلاق ميمنزلگاهي داشته

  
  در قرآن كريم» قريه«هاي معنايي . مؤلفه3

بار در آيات قرآن  57واژه قريه (جمع: قرُي) ـ با احتساب صور مختلف صرفي ـ مجموعاً 
). صاحبان كتب وجوه و نظائر 544-543ق، صص1364كريم به كار رفته است (عبدالباقي، 

وجه معنايي از قرار  10هاي مختلف، داراي گيري در سياقمعتقدند اين واژه بر حسب جاي
؛ 77:)، انطاكيه (كهف31:)، مكه و طائف (زخرف13:؛ محمد112:زير است: مكه (نحل

)، اَيله 98:)، نينوا (يونس161:؛ اعراف58:)، ارَيحا (بقره259:)، ديَر هرِقل (بقره13:يس
)، و سرانجام، هر 34، 31:ت)، سكونتگاه قوم لوط (عنكبو82:)، مصر (يوسف163:(اعراف

؛ 461- 460ق، صص1422) (نكـ: حيري، 11:؛ انبياء58:؛ اسراء4:شهري به طور مطلق (اعراف
). با اين حال، از 502-500ق، صص1407؛ ابن جوزي، 380-379م، صص1970دامغاني، 

تر آيد: يك نكته كه از بيشوارسي كاربردهاي قرآنيِ اين واژه دو نكته محوري به دست مي
اي است كه جمعي از مردم به شود، آن است كه قريه شهر يا آباديكاربردهاي واژه فهميده مي

؛ 96:شود (مثلاً نكـ: اعرافگفته مي» أهل القريه«طور دائم در آن اقامت دارند و به ساكنانش 
 )؛ و نكته دوم كه در طيفي از كاربردها بازتاب31:؛ عنكبوت59:؛ قصص77:؛ كهف117:هود

هاي مواصلاتي قرار دارند و شود كه در ميانه راههايي اطلاق ميدارد، آن است كه قريه بر آبادي
  كنند.امكانات رفاهي چون آب، غذا و استراحتگاه را براي مسافران و احشامشان تأمين مي

در ادامه مقاله، از بحث درباره نكته نخست ـ از آن جهت كه امري اجماعي بين عالمان 
شود و تنها شواهد قرآني مربوط به نكته دوم مورد تحليل تفسير است ـ صرف نظر ميلغت و 

  گيرد.و بررسي قرار مي
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  راهي. قريه به مثابه منزلگاه بين3-1

هايي با دهد كه واژه قريه ارجاع به آباديدقّت در برخي كاربردهاي قرآني به روشني نشان مي
توان در اين آيات شريفه مشاهده كرد: ن مطلب را مينقش منزلگاهي دارد. نمونه آشكار از اي

ِ̊دْ  وَ جَعَلنْا بَْ̲̿هَُمْ وَ بينََْ القُْرَى الَّتي﴿ َّنا با ماً امِ̲ٓينَ * فقَالوُا رَب َّԹَٔيرَْ سيرُوا ف̀ها لیَاليَِ وَ ا رԷْ ف̀هَا السَّ  بارَكْنا ف̀ها قُرىً ظاهِرَةً وَ قدََّ
قٍ بينََْ أَسْفارԷِ وَ ظَلمَُوا أَ  قْ̲اهمُْ كلَُّ مُمَزَّ ). قرآن كريم در سياق 19-18:(سبأ ﴾... نفُْسَهمُْ فجََعَلنْاهمُْ أَ˨ادیثَ وَ مَزَّ

بديل به قوم سبا، يادآور هاي بياي از نعمتسوره سبأ، ضمن اشاره به مجموعه 21تا  15آيات 
دند و خداوند نيز به جاي شكرگزاري بابت اين الطاف الهي، ناسپاسي ورزيشود كه آنان بهمي

، 16ق، ج1417هاي خود را از آنان سلب كرد (طباطبايي، سزاي كردار ناپسندشان نعمت
مورد اشاره قرار گرفته، فراهم آوردن  18ها كه در آيه ). يكي از اين نعمت362-361صص

 امكانات رفاهي مناسب براي قوم سبا به منظور جابجايي آسان از منطقه يمن به شامات است.
هاي پياپي اند، خداوند متعال با قرار دادن شهرها و آباديآنگونه كه مفسرّان قرآن كريم گفته

راهيِ متعددي را براي مسافران فراهم آورد تا هاي بين) در مسير يمن ـ شام، منزلگاهقُرىً ظاهِرَةً (
طوسي،  ؛530، ص3ق، ج1423دغدغه و دلپذير داشته باشند (مقاتل بن سليمان، سفرهايي بي

). مبتني بر اقوال منسوب به مفسرّان 577، ص3ق، ج1407؛ زمخشري، 389، ص8تا، جبي
ق)، 118ق) و قتادة بن دعامة (د. 110ق)، حسن بصري (د. 104متقدم چون مجاهد بن جبر (د. 

گاهان حركتش را آغاز اي بود كه اگر مسافري صبحها از يكديگر به اندازهفاصله اين منزلگاه
توانست ظهر را در منزلگاهي سپري كند، و اگر هنگام ظهر حركت خود را آغاز مي كرد،مي
؛ 3167، ص10ق، ج1419رسيد (ابن ابي حاتم رازي، هنگام به منزلگاه بعدي ميكرد، شبمي

). در تكميل همين ديدگاه، عبدالرحمان بن زيد بن أسلم (د. 233، ص5ق، ج1314سيوطي، 
ها از يكديگر، افزايد، به دليل فاصله اندك منزلگاهع تابعان ـ ميق) ـ مفسرّي از نسل اتبا182

نياز بودند (طبري، مسافرانِ سبايي از به همراه داشتنِ هرگونه زاد و توشه همچون آب و غذا بي
شد كه امنيت ها با يكديگر موجب مي). به اين ترتيب، قرابت منزلگاه57، ص22ق، ج1412

گونه نگراني ـ شام برقرار گردد و مسافران بتوانند بدون هيچكامل در مسير مواصلاتي يمن 
بابت گرسنگي، تشنگي، خستگي يا كمين خوردن توسطّ راهزنان، شبانه و روزانه اقدام به 

ماً امِ̲ٓينَ ﴿جابجايي نمايند:  َّԹَٔ؛ فخر 606، ص8ش، ج1372) (طبرسي، 18:(سبأ ﴾سيرُوا ف̀ها لیَاليَِ وَ ا
  ).202، ص25ق، ج1420رازي، 

توان در حدّ فاصل ميان يثرب نمونه مشابهي از همين شرايط در آستانه ظهور اسلام را مي
اي كه به دليل برخورداري از آب بازجست؛ منطقه» وادي القرُي«اي با نام تا شام، در منطقه
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هاي پرُشمار درون خود را فراهم آورده بود كافي و خاك نسبتاً حاصلخيز، زمينه پيدايي آبادي
ها، آن دانانِ عرب معتقدند به دليل وجود همين آبادي). جغرافي263، ص4م، ج1993(علي، 

). 345، ص5، ج338، ص4م، ج1995معروف شد (ياقوت حموي، » وادي القرُي«منطقه به 
هاي آن به هاي تجاري، آبادينكته مهم آن است كه به دليل قرار گرفتن اين منطقه در ميانه راه

راهي براي مسافران و تاجران تبديل شدند؛ چرا كه نزديكي اين لگاه بينترين منزمناسب
هاي اندك، در دسترس رهگذران شد امكانات رفاهي با فاصلهها به يكديگر موجب ميآبادي

-168، صص1م، ج1993ي ممكن، طي مسير كنند (علي، ترين دغدغهقرار گيرد و آنان با كم
  ).40، ص7، ج169

  
  هاي مواصلاتيمثابه شهري در ميانه راه. قريه به 3-2

راهي تبديل هاي بينها را به منزلگاهترين عاملي كه قريهي بحث قبل بايد افزود اصليدر ادامه
هاي مواصلاتي است. اين مطلبي است كه از آيات قرآني كند، قرار گرفتن آنها در ميانه راهمي

ي مَرَّ ̊لىَ أَوْ ﴿شود؛ مثلاً در آيات شريفه هم استفاده مي َّ߳  ﴾... عُرُوشِها قرَْیةٍَ وَ هيَِ ˭اوِیةٌَ ̊لىَ كاَ
وْءِ  وَ لقََدْ أَتوَْا ̊لىََ القَْرْیةَِ الَّتي﴿) و 259:(بقره )، سخن از عبور و گذار از 40:(فرقان ﴾... أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّ
  هاي مواصلاتي مطرح شده است.هايي در ميانه راهقريه

ذْ نجََّیْناهُ وَ ﴿اي از آيات قرآني همچون در همين راستا بايد به مجموعه
ِٕ
نَّ لوُطاً لمَِنَ المُْرْسَلينَ * ا ِٕ

وَ ا
ونَ ̊لَیَْهِمْ مُصْ  َّكمُْ لتََمُرُّ ̯ ِٕ

رԷَْ الْاخَٓر̽نَ * وَ ا ِ́ر̽نَ * ثمَُّ دَمَّ وزاً فيِ الغْا لاَّ عجَُ
ِٕ
َّ أَهْࠁَُ أجمَْعينَ * ا  ﴾یْلِ أ فلاَ تعَْقِلوُنَ بِ˪ينَ * وَ بِالل

اي هاي شهر باستاني قوم لوط در منطقه) اشاره كرد كه مبتني بر آنها، خرابه138-133:(صافات
هاي مواصلاتي، از كنارش عبور واقع شده بود كه مكيّان به دليل قرار گرفتن آن در ميانه راه

؛ فخر 61، ص4، جق1407؛ زمخشري، 618، ص3ق، ج1423كردند (مقاتل بن سليمان، مي
توان از اطلاقِ قريه بر شهر قوم لوط در آيات متعدد قرآني ). مي355، ص26ق، ج1420رازي، 

) چنين استنباط كرد كه اين شهر از ديرباز 34، 31:؛ عنكبوت56:؛ نمل74:؛ انبياء82:(نكـ: اعراف
تا، ؛ طوسي، بي32، ص14ق، ج1412هاي مواصلاتي قرار داشته است (نكـ: طبري، در ميانه راه

). افزون بر اين، بايد به ديدگاه آن دسته از 529، ص6ش، ج1372؛ طبرسي، 349، ص6ج
هاي بستن راه«سوره عنكبوت را به  29در آيه » قطع سبيل«عالمان مسلمان اشاره كرد كه 

ˌ̀لَ ﴿اند: تفسير كرده» مسافران َّكمُْ لتََأْتوُنَ الرّجِالَ وَ تقَْطَعُونَ السَّ ̯ ِٕ
) 29:(عنكبوت ﴾... Էد̽كمُُ المُْنْكَرَ  وَ تأَْتوُنَ في أَ ا

، 8تا، ج؛ طوسي، بي93، ص20ق، ج1412؛ طبري، 380، ص3ق، ج1423(مقاتل بن سليمان، 
). در صورت پذيرش اين برداشت تفسيري، اين آيه بار ديگر بر قرار داشتنِ قريه لوط 202ص

  گذارد.ان صحّه ميهاي مواصلاتي در دوره عرب باستدر ميانه راه
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  . قريه به مثابه محلّي براي پذيرايي از مسافران3-3

بديل آن در پذيرايي از مسافران است. اين هاي قريه در بافت نزول، نقش بياز ديگر ويژگي
تَطْعَما أَهْلهَ﴿توان در آيه شريفه نكته را به روشني مي ذا أَتیَا أَهْلَ قرَْیةٍَ اسْ̑ ِٕ

فُوهُمافاَنطَْلقَا حَتىَّ ا  ﴾... ا فأََبوَْا أَنْ یضَُیِّ
و عبد صالح پس از ورود به يك قريه  (ع)) بازجست. مبتني بر اين آيه شريفه، موسي77:(كهف

طلبِ غذا نمودند، اما اهالي آن از پذيرايي ايشان سر باز زدند. آنچه تاكنون در تفسير اين آيه 
» تضييف«(طلب غذا) و » استطعام«با » قريه«مورد توجه قرار نگرفته، همنشيني واژه 

واژه قريه است كه آن را از  هاي معناييِ خاص درداري) است كه بيانگر وجود مؤلفه(ميهمان
شد و اعتراض او را برانگيخت،  (ع)سازد. آنچه موجب ناخرسندي موسيمدينه و بلد متمايز مي

آن بود كه اهل قريه از ايفاي نقش خود در قبال مسافران كوتاهي كردند و از پذيرايي آنان 
اين مدّعا مهر تأييد  سوره كهف بر 77). به اين ترتيب، آيه 77:امتناع ورزيدند (نكـ: كهف

در زبان عربي » قريه«(پذيرايي كردن از ميهمان) و » ريق«اي ميان زند كه ارتباط ريشهمي
  شده است.قرآني همچنان درك مي

) را شهر ايله 77:علاوه بر آنچه گذشت، ديدگاهي كه مصداقِ قريه در آيه يادشده (كهف
بر بعُد منزلگاهي قريه تأكيد كرده است؛ )، عملاً 186، ص15ق، ج1412معرفي كرده (طبري، 

رفته و از مراكز هاي گوناگون تاريخي به شمار ميترين بنادر در دورهچرا كه ايله يكي از مهم
جزيره عربستان بوده است (براي آگاهي هاي تجاري مصر، شام، عراق و شبهمهم تلاقي راه

). 712-711ش، صص1380؛ سعيدي، Glidden, 1986, pp. 783-784بيشتر در اين باره، ر.ك: 
سوره اعراف نيز مورد اشاره قرار گرفته است؛ آنجا كه در  163اي است كه در آيه اين نكته

وَ اسْالٔهُْمْ عَنِ القَْرْیةَِ ﴿(مجاور دريا) توصيف كرده است: » حاضرة البحر«يادكرد از قريه ايله، آن را 
ةَ البَْحْرِ  اضرَِ َ˨ َّتيِ كاَنتَْ  ). روشن است كه شهري با اين موقعيت جغرافيايي ـ 163:عراف(ا ﴾... ال

شده و حجم هاي زمانه خود تبديل ميترين منزلگاه، به طور طبيعي به يكي از مهم1اقتصادي
  كرده است.انبوهي از مسافران و تاجران را به خود جذب مي

  
  . قريه به مثابه استراحتگاه3-4

ترين كاركردهاي ي بحث قبل بايد گفت افزون بر تأمين غذاي مسافران، يكي از مهمدر ادامه
راهي فراهم آوردنِ امكانات مناسب براي استراحت مسافران و رفع هاي بينمنزلگاه

                                                 
1 geo-economic 
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هاي ناشي از سفر است. كاركرد قريه به عنوان استراحتگاه در برخي از آيات قرآني نيز خستگي
نا بیَاԵً أَوْ همُْ قائلِوُنَ ﴿ار گرفته است؛ مثلاً: مورد اشاره قر ). اين 4:(اعراف ﴾وَ كمَْ مِنْ قرَْیةٍَ أَهْلكَْ̲اها فˤَاءَها بأَْسُ̑

دارد كه بسياري از اقوام گذشته آنگاه آيه شريفه در مقام هشدار به كافرانِ عصر نزول اعلام مي
رفته بودند، به عذاب الهي مبتلا گشتند  ها به خواب شبانگاهي يا خواب نيمروزي»قريه«كه در 

ق، 1411؛ ابن قتيبه، 210، ص1ق، ج1381؛ ابوعبيده، 29، ص2ق، ج1423(مقاتل بن سليمان، 
هاي شبانه و نيمروزي در اين آيات، به صورت ضمني، با خواب» قريه«آيي ). باهم143ص
  شود.ست، يادآور ميآوردن استراحتگاه براي مردم اترين كاركرد قريه را كه فراهممهم

  
  هاي ديني. قريه به مثابه محلّي مناسب براي تبليغ آموزه3-5

هايي بودند كه پيامبرانِ ها از جمله مكانشود كه قريهاز آيات متعدد قرآني چنين استفاده مي
جز آياتي كه به طور مجمل از فرستادن پيامبران الهي به بسياري به سويشان گسيل داشته شد. به

)، قرآن كريم 8:؛ طلاق23:؛ زخرف208:؛ شعراء109:؛ يوسف94:اند (مثلاً اعرافها خبر دادهقريه
آشنا را به خود ديده و به ايمان و عمل هاي ديگري نيز ياد كرده است كه پيامبراني ناماز قريه

)، 98:(يونس (ع)هايي كه حضرت يونساند. از آن جمله است قريهصالح فراخوانده شده
) در آنها 34، 31:؛ عنكبوت56:؛ نمل74:؛ انبياء82:(اعراف (ع)) و لوط88:(اعراف (ع)يبشع

در آن به پيامبري برانگيخته شد (مثلاً نكـ:  (ص)مبعوث شدند، و نيز قريه مكه كه پيامبر اسلام
  ).13:؛ محمد31:؛ زخرف7:؛ شوري92:انعام

شناسيِ واژه قريه، دليل مبعوث دست آمده از ريشهرسد بتوان با تكيه بر نتايجِ به به نظر مي
ها را بهتر دريافت. قريه دو مؤلفه مهم داشت كه آن را به مكاني شدن پيامبران الهي در قريه

  كرد:هاي ديني تبديل ميمناسب براي تبليغ آموزه
بتاً گرفتند و داراي جماعتي نسها بر پايه زندگي يكجانشيني شكل مياول آنكه قريه (الف)

هاي متقدم ـ، داشتنِ مستمعاني ويژه در سدهدائمي بودند. از عناصر اصلي در هرگونه تبليغ ـ به
وگو قرار گيرند و با زواياي يك انديشه آشنا ثابت بود كه همواره در معرض بحث و گفت

جزيره شوند. اين در حالي است كه تبليغ در زندگي كوچندگي، مخصوصاً در مناطقي چون شبه
اهل باديه به طور مرتّب در حال جابجايي در پهنه وسيع بيابانيِ منطقه بودند، عملاً امكان  كه

ساخت (براي آگاهي بيشتر در اين باره، نكـ: شيرزاد، ها را ناممكن ميترويج عقايد و انديشه
  ).65-64ش، صص1398

ساكنان دائمي،  پذير بودند، علاوه بر داشتنها به واسطه آنكه مهماندوم آنكه قريه (ب)
كردند و دوباره رخت سفر دربردارنده مسافراني بودند كه از يك تا چند روز در آن اقامت مي
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يافتند هاي بيشتري را ميبستند. در اين شرايط، انبياي الهي فرصت برقراري ارتباط با انسانبرمي
ه سفرشان يا در بازگشت هاي ديني را به كساني منتقل كنند كه خود در ادامتوانستند آموزهو مي

  ها تبديل شوند.به شهر و ديارشان به مبلغّي براي آن انديشه
  

  . وجه تسميه مكه به أمّ القرُي4
توان ياد كرده است كه نمونه روشن از آن را مي» قريه«قرآن كريم بارها از شهر مكه با عنوان 

َّتيوَ ߒََِّٔ̽نْ مِنْ قرَْیةٍَ هيَِ أَشَدُّ قُوَّ ﴿در آيه شريفه  ْ̠كَ أَهْلكَْ̲اهمُْ فلاَ Էصرَِ لهَُمْ  ةً مِنْ قرَْیتَِكَ ال ) شاهد 13:(محمد ﴾أَخْرَجَ
اند مراد از قريه در اين آيه، شهر مكه است كه ساكنانش بود. چنانكه عالمان تفسير نيز گفته

؛ طبري، 46، ص4ق، ج1423را از آن اخراج نمودند (مقاتل بن سليمان،  (ص)پيامبر مكرم اسلام
  ).31-30، صص26ق، ج1412

ياد كرد كه دو بار در آيات » أمّ القرُي«فرد افزون بر اين، بايد از تركيب ويژه و منحصربه
ْ̯زَلنْاَ﴿قرآن كريم براي اشاره به مكه مورد استفاده قرار گرفته است:  ي وَ هَذَا كِتَابٌ أ ِ َّ߳ قُ ا َ̱ارَكٌ مُصَدِّ هُ مُ

لیَْكَ قُرْاԷًٓ عَرَبِیًّا لِتُنْذِرَ أمَّ القُْرَى﴿) و 92:(انعام ﴾... بينََْ یدََیهِْ وَ لِتُنْذِرَ أمَّ القُْرَى وَ مَنْ حَوْلهََا ِٕ
ْ̀نا ا َ أوْحَ ِߵ  وَ مَنْ حَوْلهَا وَ كَذ

هاي سرّان درباره مفهومِ أمّ القرُي، زمينه). در ادامه ضمن مروري گذرا بر آراي مف7:(شوري ﴾...
گيرد، تا بهتر بتوان نقش تاريخي و فرهنگيِ اطلاق اين نام بر شهر مكه مورد مطالعه قرار مي

  جزيره را بازشناخت.نظير آن در شبكه حمل و نقل شبهمنزلگاهيِ مكه و كاركرد بي
  

  . ديدگاه مفسّران درباره أمّ القرُي4-1
به شهر مكه با » أمّ القرُي«دهد كه هرچند آنان در ارجاع المان تفسير نشان ميمرور بر آراي ع

اند يكديگر اتّفاق نظر دارند، اما آراي گوناگوني درباره وجه تسميه مكه به أمّ القرُي ابراز كرده
  ترينِ آنها به شرح زير است:كه مهم

شناختي دارد، گذاري را در دلايلي كه صبغه زمينبرخي از مفسرّان علتّ اين نام الف)
كنند. آنان معتقدند به دليل آنكه شهر مكه نخستين نقطه كره زمين است كه از وجو ميجست

، 1ق، ج1423زيرِ آب سر بر آورده، به أمّ القرُي معروف گشته است (مقاتل بن سليمان، 
مانده، قتادة بن دعامة نخستين مفسرّي است كه اين ديدگاه را برجاي ). بر پايه شواهد575ص

، 7ق، ج1412مطرح كرده و كمابيش مورد اقبال برخي از پسينيان نيز قرار گرفته است (طبري، 
  ).29، ص3ق، ج1314؛ سيوطي، 1345، ص4ق، ج1419؛ ابن ابي حاتم رازي، 180ص

ري را به جايگاه رفيع ديني ـ عباديِ كعبه گذاري مكه به أمّ القُبرخي ديگر علّت نام ب)
ي بِبَكَّةَ مُˍارَكاً وَ هُدىً لِلعْالمَينَ ﴿اند. آنان با استناد به آيه شريفه بازگردانده َߴّ َ لَ بَ̿تٍْ وُضِعَ لِلنَّاسِ ل نَّ أوَّ ِٕ

(آل  ﴾ا
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ها بنا انسان دانند كه براي) و برابرانگاري بكّه و مكه، كعبه را نخستين عبادتگاهي مي96:عمران
شده است. از اين رو، قرار گرفتن كعبه در مكه موجب شد كه اين شهر أمّ القرُي نام بگيرد 

دهد ). مرور بر اقوال منسوب به مفسرّان متقدم نشان مي45، ص2ق، ج1407(زمخشري، 
ق) ـ تابعي شهير كوفي ـ اولين مفسرّي است كه اين 127اسماعيل بن عبدالرحمان سدّي (د. 

ق، 1419؛ ابن ابي حاتم رازي، 180، ص7ق، ج1412گاه را مطرح ساخته است (طبري، ديد
  ).29، ص3ق، ج1314؛ سيوطي، 1345، ص4ج

هاي ميانه از رواج برخوردار است، مطابق با ديدگاه ديگر كه نزد مفسرّانِ سده ج)
ان، موجب برگزاري مراسم ساليانه حج در شهر مكه و نيز تعيين كعبه به عنوان قبله مسلمان

؛ فخر رازي، 517، ص4ش، ج1372گذاري مكه به أمّ القرُي شده است (مثلاً طبرسي، نام
 ).65، ص13ق، ج1420

رغم اختلاف نظر عالمان مسلمان در وجه تسميه مكه به أمّ القرُي، همه آنان در اين نكته به
كه در سرتاسر كره  نگرندفرد ميمشتركند كه أمّ القرُي را به عنوان مصداقي خاص و منحصربه

ُّكَ مُهِْ߶َ القُْرى﴿شود. اين در حالي است كه آياتي چون زمين تنها بر شهر مكه اطلاق مي  وَ ما كانَ رَب
ها رَسُولاً یتَْلوُا ̊لَیَْهمِْ اԹٓتِنا حَتىَّ یبَْعَثَ في دهند كه أمّ القرُي در بافت فرهنگي ) نشان مي59:(قصص ﴾... أُمِّ

توانسته است مصاديق مي عام و كلّي بوده، اختصاصي به مكه نداشته و ميجزيره مفهوشبه
  متعددي در سرتاسر دنيا داشته باشد.

  
  بر مكه» أمّ القرُي«هاي تاريخي ـ فرهنگي اطلاق . زمينه4-2

توان بر دو عامل هاي تاريخي ـ فرهنگيِ اطلاق أمّ القرُي بر شهر مكه ميدر سخن از زمينه
  : يكي ابعاد اقتصادي اين شهر، و ديگري ابعاد ديني آن.اصلي تأكيد كرد

  
  هاي ترانزيت حجازترين بارانداز در جاده. مكه؛ مهم4-2-1

هاي ايران و روم بر اساس شواهد تاريخي، در پي تيره شدن روابط سياسي ميان امپراطوري
ال نفوذ در جاده شرقي در حدود نيم سده پيش از ظهور اسلام، انوشيروان تصميم گرفت با اِعم

بزرگ ابريشم و بالا نگاه داشتنِ قيمت كالاهاي مورد نياز بيزانس كه عمدتاً از چين و 
شد، فشار اقتصادي بر اين امپراطوري را افزايش دهد. در مقابل، روميان هندوستان تأمين مي

ن از جاده جاي وارد كردتصميم گرفتند براي رهايي از اين مشكل، كالاهاي مورد نيازشان را به
رفت جزيره عربستان يكي از آنها به شمار ميهاي كنارگذري عبور دهند كه شبهابريشم، از جاده
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؛ 282-279، صص7م، ج1993علي،  ؛O'leary, 1927, pp. 112-115(براي آگاهي بيشتر، ر.ك: 
  ).132م، ص2000العلي، 

ي مديريت اين، تجربهدر اين شرايط، سكُناي قبيله سرشناس قريش در مكه كه پيش از 
اي در حجاز را در كارنامه داشت، امكاني را فراهم آورد تا بتواند مديريت تجارتِ منطقه

جزيره را كه همان ترانزيت كالاي مورد نياز امپراطوري بيزانس از اي در شبهتجارت فرامنطقه
تجاري در  يمن به شام بود، بر عهده گيرد؛ رويدادي كه موجب شد مكه به يك مركز بزرگ

منطقه تبديل شود، و به فرموده سوره قريش، امنيت پايدار و اقتصاد باثبات را براي آنان به 
). 418-417تا، صص؛ بيومي مهران، بي290، ص7، ج113، ص4م، ج1993همراه آورد (علي، 

افزون بر اين، قرار گرفتن اين شهر تجاري در ميانه راه مواصلاتي عدن ـ ايله، آن را به يك 
ويژه برخورداري مكه از مؤلفه هاي تجاري تبديل كرد. بهنظير براي قافلهراهيِ بيمنزلگاه بين

شد كه تاجران با فراغ بال كرد، موجب ميكه همچون يك كمربند امنيتيِ مقتدر عمل مي» حرَمَ«
 ;O'leary, 1927, pp. 182-185مدتي در آن بياسايند و براي ادامه مسير زاد و توشه برگيرند (

Montgomery Watt, 1988, p. 40.(  
سال پيش از ظهور اسلام، به  50شود كه شهر مكه در حدود با نظر به مباحث فوق معلوم مي

ترين باراندازهاي تاجران در منطقه حجاز تبديل شده بود. اهالي مكه نيز اين يكي از مهم
شهر را به منزلگاهي مطلوب  فرصت را غنيمت شمردند و با فراهم آوردنِ امكانات رفاهي، اين

براي تاجران تبديل نمودند. همين امر موجب شد كه پذيرايي از مسافران كه در فرهنگ عربي 
ناپذير فرهنگ مكيّ بدل شد، به يكي از اجزاي جداييداري) خوانده مي(ميهمان» قرَْیُ الضیف«

  ).7-6، صص4م، ج1993شود و بدين سان مكه را به أمّ القرُاي حجاز تبديل نمايد (علي، 
  

  آيي ديني در حجازترين گردهم. مكه؛ محلّ برگزاري بزرگ4-2-2
جزيره وجود هاي متعددي در سرتاسر شبهدهد معابد و پرستشگاهشواهد تاريخي نشان مي

خوانده است. هاي ديني، به خود فراميهاي مردم را براي انجام مناسك و آيينداشته كه توده
، معبد عزُّي در وادي سقُام و معبد منات در منطقه مشُلََّل تنها چند نمونه از معبد لات در طائف

جزيره عربستان بودند كه امروزه اطلاعاتي هرچند اندك از آنان بر جاي مانده ها معبد در شبهده
، 226، ص3م، ج1995، جمـ؛ ياقوت حموي، 19، 16، 13م، صص2000است (نكـ: ابن كلبي، 

  ).204، 4، صص5ج
جزيره، غالب مفسرّان با استناد به آيه شريفه هاي گوناگون در شبهرغم وجود پرستشگاهبه

ي بِبَكَّةَ ﴿ َߴّ َ لَ بَْ̿تٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ ل نَّ أوَّ ِٕ
ترين عبادتگاهي به شمار را قديم» كعبه) «96:(آل عمران ﴾... ا
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ذْ ̽رَْفَ ﴿اند كه در منطقه پا گرفته بود. آيه شريفه آورده
ِٕ
سْماعیلُ وَ ا

ِٕ
دَ مِنَ البَْ̿تِْ وَ ا ِ̊ ْ́راهيمُ القَْوا ِٕ

 ﴾... عُ ا
دارد،  (ع)و فرزندش اسماعيل (ع)) نيز كه نشان از ساخت كعبه توسط حضرت ابراهيم127:(بقره

  زند.جزيره مهر تأييد ميبار ديگر بر قدمت كعبه در مقايسه با ديگر معابدِ موجود در شبه
نْ فيِ النَّاسِ بِالحَْجِّ یأَْتوُكَ رِجالاً وَ ̊لىَ﴿نكته قابل توجه ديگر آن است كه بنا بر آيه شريفه  كلُِّ  وَ أذِّ

)، سابقه برگزاري مراسم حج به عصر نبوت حضرت 27:(حج ﴾ضامِرٍ یأَْتينَ مِنْ كلُِّ فجٍَّ عمَیقٍ 
جزيره، همه ساله ت بسياري از سرتاسر شبهگردد. بر اين اساس، از ديرباز جمعيبازمي (ع)ابراهيم

ها و مراسم ديني كردند و براي انجام آيينبا هدف زيارت خانه خدا قصد عزيمت به مكه مي
شد، خوانده مي» حج«آيي كه در فرهنگ عرب پيش از اسلام آمدند. اين گردهمگرد هم مي

 ,Juynbollرفت (ه به شمار ميجزيري قوم عرب در سرتاسر شبهآيي ساليانهترين گردهمبزرگ

1919, p. 10111-110ب، صص -ش1392پاكتچي،  ؛.(  
شد كه اهالي روشن است كه برگزاري اجتماع باشكوه حج در مكه، تنها زماني ميسرّ مي

بودند. توجه به همين داري و پذيرايي از جمعيتِ انبوه زائران كعبه ميآن قادر به ميهمان
هاي تاريخي، سرشناسان قريش از جمله قصيّ بن كلاب بر گزارشاقتضائات موجب شد كه بنا 
ـ بكوشند با بسيج عموم قريشيان، گامي مؤثر در مسير  (ص)ـ جد چهارم پيامبر اسلام

ق، 1375داري و پذيرايي از زائران بردارند (ابن هشام، دهي به امور مرتبط با ميهمانسازمان
). در همين 195، ص1ق، ج1403؛ ازرقي، 63، 60، صص1ق، ج1410؛ ابن سعد، 130، ص1ج

كه در قرآن كريم نيز از آنها ياد شده است » رفادت«و » سقايت«راستا، مناصب خطيري چون 
)، با هدف تأمين امكانات اوليه رفاهي براي زائران شكل گرفت (علي، 19-17:(نكـ: توبه

). به 153-150صم، ص2000؛ العلي، 181- 180م، صص1996؛ بروّ، 59، 55، صص4م، ج1993
ترين اجتماع داري در منطقه حجاز و به موازات آن، بزرگترين ميهماناين ترتيب، بزرگ

شد. دقتّ انساني در منطقه، به صورت ساليانه در شهر مكه و همزمان با مراسم حج برگزار مي
  سازد. بر مكه را روشن» أمّ القرُي«تواند ابعاد جديدتري از چرايي اطلاق بر اين شواهد مي

 
  نتايج تحقيق

هاي معنايي واژه قريه در قرآن شناسي، مؤلفهپژوهش حاضر در صدد برآمد با رويكرد ريشه
هاي اين نوع از شهر يا آبادي را در بافت نزول بازشناسد. كريم را به مطالعه گذارد و ويژگي

را كه ناشي از اين پژوهش كوشيد تشتّت موجود در آراي لغويان و مفسرّان درباره اين واژه 
دور شدن از زبان عربي قرآني و فراموش شدن سابقه تاريخي اين واژه است، رفع نمايد. 

  مطالعه حاضر نشان داد:
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شناختي، واژه قريه ريشه در دو بن ثنايي مختلف دارد و بر اساس بر پايه شواهد زبان .1
/ به ḲRآفروآسيايي /سو ريشه در بن يك الگوي تركيبي ساخته شده است. اين واژه از يك

اي ارتباط ريشه» روق«و » ررق«هاي سامي دارد و با ماده» اقامت كردن«و » ماندن«معناي 
» فراخواندن«و » صدا زدن«/ به معناي ḲRيابد، و از سوي ديگر ريشه در بن آفروآسيايي /مي

  اي دارد.ارتباط ريشه» ريق«و » رأق«هاي سامي دارد و با ماده
شود كه قريه هاي قرآنيِ قريه و سير تاريخي ساختِ واژه چنين استنباط مياز كاربرد .2

، از آن جهت »سكونت كردن«و » اقامت كردن«داراي دو مؤلفه معنايي مهم است: يكي معناي 
كنند و اهل آن (= كه قريه شهر يا آبادي است كه شماري از مردمِ يك قبيله در آن زندگي مي

پذيرايي كردن از «و » دعوت كردن ميهمان«ند؛ و ديگري معناي شوأهل القريه) شناخته مي
هاي مواصلاتي، شهرهاي ها به دليل واقع شدن در ميانه راه، از آن جهت كه قريه»ميهمان
 كنند.راهي را براي استراحت و تجهيز مسافران ايفا ميپذيري هستند كه نقش منزلگاه بينمهمان

كم هاي تاريخي ـ فرهنگي متعددي دارد كه دستبر مكه زمينه» أمّ القري«اطلاق  .3
هاي اقتصادي مكه، توان با تكيه بر آيات قرآني بر دو عامل اصلي تأكيد كرد: يكي جنبهمي
اش به هاي ترانزيت حجاز كه سابقهترين بارانداز در جادهويژه تبديل شدن اين شهر به مهمبه

ويژه برگزار شدن هاي ديني مكه، بهجنبه گردد؛ و ديگريها پيش از ظهور اسلام بازميسال
گرفته است. همين آيي حج به صورت ادواري كه در روزگار پيش از اسلام نيز انجام ميگردهم

جزيره مبدلّ شود و به پذير در شبهترين شهر مهمانعوامل موجب شد كه مكه به اصلي
 .گيري مشاغل مهمي چون سقايت و رفادت در آن بيانجامدشكل

  
  نامه:ابكت

  .قرآن كريم
، به كوشـش اسـعد محمـد تفسير القرآن العظيمق)، 1419ابن ابي حاتم رازي، عبدالرحمان بن محمد (

 الطيب، رياض: مكتبة نزار مصطفي الباز.

، به كوشش نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه و النظائرق)، 1407ابن جوزي، عبدالرحمان بن علي (
 كاظم، بيروت: مؤسسة الرسالة.محمد عبدالكريم 

، به كوشش محمـد عبـدالقادر عطـا، بيـروت: دار الكتـب الطبقات الكبريق)، 1410ابن سعد، محمد (
 العلمية.
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، به كوشش محمود محمد شاكر، جـده: دار طبقات فحول الشعراءق)، 1394ابن سلام جمحي، محمد (
 المدني.

 ، بيروت: مؤسسة التاريخ العربي.لتنويرالتحرير و اق)، 1420ابن عاشور، محمد بن طاهر (

 ، به كوشش عبدالسلام محمد هارون، بيروت: دار الفكر.مقاييس اللغةق)، 1399ابن فارس، احمد (

، به كوشش ابراهيم محمد رمضـان، بيـروت: تفسير غريب القرآنق)، 1411ابن قتيبه، عبداالله بن مسلم (
 دار و مكتبة الهلال.

، به كوشش احمد زكـي پاشـا، قـاهره: دار الكتـب كتاب الأصنامم)، 2000(ابن كلبي، هشام بن محمد 
 المصرية.

 ، بيروت: دار صادر.لسان العربق)، 1414ابن منظور، محمد بن مكرم (

، به كوشش مصـطفي السـقاء و ديگـران، قـاهره: شـركة السيرة النبويةق)، 1375ابن هشام، عبدالملك (
 مصطفي البابي.

، بـه كوشـش صـدقي محمـد البحر المحيط في التفسيرق)، 1420بن يوسف (ابوحيان اندلسي، محمد 
 جميل، بيروت: دار الفكر.

 ، به كوشش محمد فؤاد سزگين، قاهره: مكتبة الخانجي.مجاز القرآنق)، 1381ابوعبيده، معمر بن مثني (

الصـالح ، بـه كوشـش رشـدي أخبار مكة و ما جاء فيها من الآثارق)، 1403ازرقي، محمد بن عبداالله (
 ملحس، بيروت: دار الأندلس.

، به كوشش محمد عوض مرعـب، بيـروت: دار إحيـاء تهذيب اللغةم)، 2001ازهري، محمد بن احمد (
 التراث العربي.

 ، تهران: انتشارات سخن.فرهنگ بزرگ سخنش)، 1382انوري، حسن و ديگران (

 المعاصر.، بيروت: دار الفكر تاريخ العرب القديمم)، 1996برّو، توفيق (

 ، ترجمه رمضان عبدالتواب، رياض: جامعة الرياض.فقه اللغات الساميةم)، 1977بروكلمان، كارل (

 ، اسكندريه: دار المعرفة الجامعية.دراسات في تاريخ العرب القديمتا)، بيومي مهران، محمد (بي

 صادق(ع).، تهران: دانشگاه امام شناسي قرآن كريمترجمهالف)،  -ش1392پاكتچي، احمد (

، جلد بيسـتم، بـه دائرة المعارف بزرگ اسلامي، »حج، اعمال مذهبي«ب)،  -ش1392پاكتچي، احمد (
 كوشش كاظم موسوي بجنوردي و ديگران، تهران: مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامي.

سكنا يـا انـس گـرفتن مـردان بـه زنـان در قـرآن و حـديث بـا رويكـرد «ش)، 1399( پاكتچي، احمد
 .112-99، صص16اره ، شم8ال ، سپژوهشنامه تفسير و زبان قرآن، »يشناسريشه
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احمد عبدالغفور عطار، ، به كوشش تاج اللغة و صحاح العربيةق)، 1407جوهري، اسماعيل بن حماد (
 العلم للملايين.بيروت: دار

 هـاي، به كوشش نجف عرشي، مشهد: بنياد پژوهشوجوه القرآنق)، 1422حيري، اسماعيل بن احمد (
 اسلامي آستان قدس رضوي.

 ابـراهيم السـامرائي، بيـروت: ، به كوشش مهـدي المخزومـي وكتاب العينق)، 1408خليل بن احمد (
 مكتبة الهلال.

، به كوشش عبدالعزيز إصلاح الوجوه و النظائر في القرآن الكريمم)، 1970دامغاني، حسين بن محمد (
 سيّد الأهل، بيروت: دار العلم للملايين.

، به كوشـش صـفوان عـدنان المفردات في غريب القرآنق)، 1412اصفهاني، حسين بن احمد (راغب 
 داوودي، بيروت/ دمشق: دار العلم/ دار الشامية.

، بيـروت: دار الكتـاب الكشاّف عن حقـائق غـوامض التنزيـلق)، 1407زمخشري، محمود بن عمر (
 العربي.

، جلد دهم، به كوشش كاظم موسوي اسلامي دائرة المعارف بزرگ، »ايله«ش)، 1380سعيدي، عباس (
 بجنوردي و ديگران، تهران: مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامي.

 ، قاهره: المطبعة الميمنية.الدر المنثور في التفسير بالمأثورق)، 1314سيوطي، عبدالرحمان بن ابي بكر (

، تفسير قـرآن كـريمشناسي حمل و نقل در كاربرد الگوهاي انسانش)، 1398شيرزاد، محمدحسن (
پـاكتچي، دانشـگاه امـام رساله دكتري رشته علـوم قـرآن و حـديث، بـه راهنمـايي دكتـر احمـد 

 (ع).صادق

 ، به كوشش محمد حسن آل ياسين، بيروت: عالم الكتاب.المحيط في اللغةق)، 1414صاحب بن عباد (

 انتشارات اسلامي.، قم: دفتر الميزان في تفسير القرآنق)، 1417طباطبايي، سيد محمدحسين (

 ، تهران: انتشارات ناصرخسرو.مجمع البيانش)، 1372طبرسي، فضل بن حسن (

 ، بيروت: دار المعرفة.جامع البيان في تفسير القرآنق)، 1412طبري، محمد بن جرير (
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